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Abstract 
Science advances from the beginning of the Renaissance have created many challenges 
for thinkers and believers. Such challenges that made it necessary to raise the issue of the 
relationship between science and religion. Biology and consequently genetics caused 
deep challenges in this field. The discovery of DNA molecules and human genomes and 
the ability of experts to change human genetic makeup were among the main things that 
provided the basis for discussion between this knowledge and religious thought more 
than the time before it. There are many questions and doubts in this field. In this article, 
with a descriptive-analytical method, we have focused on the challenge of whether 
human genetic engineering and its manipulation lead to a change in human identity or 
not. The authors claim that according to a careful look at the foundations of Hikmat al-
Mashah in the knowledge of soul (marefat-al-nafs) and also from the physical aspect of 
the existence of the soul in transcendental wisdom, genetic changes can affect the soul 
and its conditions, and this concern cannot be resolved by carefully looking at the basics 
of Hikmat al-Mashai and Sadrai. In this article, we have explained this claim by stating 
the basics of these two philosophical systems. 

  

Keywords: Genetics, emergence of self, human identity, Ibn Sina, Mulla Sadra. 
analysis, Shirk, surah Saba. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Assistant professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University, Tehran, Iran, 

M.khodabandehbigi@pnu.ac.ir 
٢ - Associate professor, Neishabur University, Faculty of Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, 
Iran  
٣ - Associate Professor, Department of Islamic Teachings, Sabzevar University of Medical Siences, Sabzevar, 
Iran, (Corresponding author), 

momenim@medsab.ac.ir 



   ▪ سينابر اساس مباني فلسفي ملاصدرا و ابن» مهندسي ژنتيك  و تغيير هويت انساني«بررسي دغدغه  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

   



 ▪ مليحه خدابنده بايگي/ مهدي بيات مختاري/ مصطفي مؤمني      

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

بر اساس مباني فلسفي ملاصدرا و » مهندسي ژنتيك  و تغيير هويت انساني«بررسي دغدغه 

  سيناابن
 ٣مصطفي مؤمني / ٢/ مهدي بيات مختاري ١ليحه خدابنده بايگيم

 چكيده

وجود ههاي زيادي براي متفكران و خداباوران بهاي علمي از اوايل قرون رنسانس به بعد چالشيشرفتپ
شناسي و ها بود كه طرح مسئله رابطه علم و دين را ضروري ساخت. زيستچالش آورده است. همين

و  DNA يهاي عميق در اين زمينه گرديد. كشف مولكولهابه تبع آن ژنتيك، موجب ايجاد چالش
ي انساني و توانايي متخصصان در تغيير آرايش ژني انسان، از عمده مواردي بود كه زمينه بحث هاژنوم

و شبهات متعددي در  هاين دانش و انديشه مذهبي را بيش از پيش فراهم ساخت. پرسشگفتگو بين ا
تحليلي،  بر اين چالش تمركز شده است -اين زمينه مطرح است كه در اين نوشتار با روش توصيفي

گردد؟  نگارندگان كه آيا مهندسي ژنتيك انسان و دستكاري آن منجر به تغيير هويت انسان نيز مي
الحدوث شناسي و نيز با لحاظ جسمانينگاه دقيق به مباني حكمت مشاء در نفس د كه برحسبِ انمدعي

تواند بر نفس و احوالات آن تأثيرگذار باشد و با دقت بودن نفس در حكمت متعاليه، تغييرات ژنتيكي مي
با بيان مباني شود. در اين نوشتار اين ادعا را در مباني حكمت مشائي و صدرايي اين دغدغه مرتفع نمي

  .يمهااين دو نظام فلسفي تبيين كرد
 سينا، ملاصدرا.ژنتيك، حدوث نفس، هويت انساني، ابنكليدواژگان: 
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  مقدمه  -١
ي هاز زماني كه علم جديد، مبتني بر تجربه، فرضيه و آزمون، پيشرفت نمود و روز به روز بر پيشرفتا

توان با علم دانشمندان نقش بست كه همه هستي را مي شد، اين انگاره در ذهن برخي ازآن افزوده مي
تفسير نمود و يك فلسفه علمي بر انديشه اكثر آنان حاكم گشت. جداي از بررسي و نقد فلسفه علمي و 

ي هايي در ديگر زمينههاارائه دلايل زيادي كه بر بطلان آن ارائه شده است، علوم تجربي جديد چالش
نمونه آنگاه كه نظريه خورشيدمحوري عنوانو اعتقادات ديني بوجود آورد. به هاانديشه بشري از جمله باور

البته خودساخته و نه -يهاتوسط اخترشناسان جديدي مانند گاليله، كوپرنيك و كپلر نقد شد برخي از باور
سان تأمل و سؤال واقع شد. يا آن وقت كه داروين فرضيه خويش را در باب خلقت انكليسا موردِ  -ديني

ي مهمي در هاي ديني به اوج خويش رسيد و چالشهامطرح كرد تقابل و تعارض علم جديد و برخي باور
شناسي. امروزه نيز همچنان طور است فرضيه فرويد در علم روانبوجود آورد و همين هاسطوح مختلف باور

نانچه پاسخي متقن و صحيح دهد كه چسؤال قرار ميي ديني را موردِ هاي علمي برخي باورهااين پيشرفت
 ي معرفتي زيادي را ايجاد كند.هاتواند انديشه ديني را با مخاطراتي مواجه سازد و چالشداده نشود، مي

 -عنوان محصول ترقي علم جديد، مسائل زيادي راي دانش پزشكي در اين خصوص بههاپيشرفت
ثر اين ؤم ترين شاخهن قرار داده است. مهمفراروي خداباوران و متشرعا -اعم از كلامي و فقهي و اخلاقي

دانش در اين خصوص ژنتيك و فروع آن است. علم ژنتيك داراي چندين رويكرد كليدي است كه هريك 
پردازد. اين رويكردها عبارتند از: ژنتيك كلاسيك ها مياي خاص از وراثت و عملكرد ژنبه بررسي جنبه

پردازد و كه به بررسي نحوه انتقال صفات از والدين به فرزندان مي(مندلي)، بر پايه قوانين وراثت مندل 
كند؛ ژنتيك مولكولي، ساختار، عملكرد و هاي مندلي را تحليل ميمفاهيمي چون غالب، مغلوب و نسبت

 ،PCRهايي چونكند و شامل فناوريو پروتئين بررسي مي DNA ،RNAها را در سطح تنظيم ژن
ها و عوامل مؤثر بر يابي است. ژنتيك جمعيت، به مطالعه تنوع ژنتيكي در جمعيتاليسازي ژني و توكلون

پردازد. ژنتيك پزشكي، در تشخيص و درمان آن مانند انتخاب طبيعي، رانش ژنتيكي و مهاجرت مي
محور و مشاوره ژنتيكي كاربرد دارد و مهندسي ژنتيك هاي شخصهاي ژنتيكي، طراحي درمانبيماري

هاست و نوتركيب، كريسپر و تراريخته DNAفناوري  طريقِ ل اصلاح ژنتيكي موجودات زنده ازشام
كند، مانند متيلاسيون را بررسي مي DNAها بدون تغيير توالي وراثت در بيان ژن ِ ژنتيك، تغييرات قابلاپي

باليني) و مهندسي ). از بين رويكردهاي فوق، دو رويكرد پزشكي(Gayon, 2016هاي هيستوني (و تنظيم
ها فعاليت داشته و سعي بر اين دارد تا به درمان محل بحث بيشتري است؛ حوزه اول در گستره بيماري

  ها بپردازد. برخي بيماري
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ها و دنبال كاهش و رفع رنجحوزه دوم نگاهي معطوف به آينده دارد. اين رويكرد نيز در اصل به
هاي موجود نيست، بلكه با انجام ت كه بالفعل در پي درمان بيماريهاي نوع بشر است؛ با اين تفاودردمندي

الواقع فرض كه فيدنبال درمان امراض آينده است. متخصصان در اين حوزه با اين پيشتحقيقات ژنتيكي، به
مستعد براي ابتلا به برخي  هاها داراي جزء يا عنصر موروثي و ژنتيكي هستند و همه انسانهمه بيماري

تر و در اي سالمدنبال اميدوار ساختن نوع بشر به آيندهتحقيقات ژنتيكي به طريقِ خاص هستند، از امراض
ي بسياري در هاچالش هاو نابودي دردهاي انسان هستند. اين پژوهش هاحد آرماني، عاري از انواع بيماري

مده آنها اخلاقي بوده ولي هاي مختلف اخلاق، فقه و حقوق و الهيات به وجود آورده است. هرچند عحوزه
بر اين، برخي تأملات اعتقادي نيز به بار در بافت اسلامي منشأ تأملات فقهي مهمي نيز شده است. علاوه

است. لذا » تغيير هويت انساني«ترين آنها چالش ). ازجمله مهم٥٤: ١٣٩١آورده است (رك: كياشمشكي، 
و تغييرات ژنتيكي، هويت انسان را نيز دستخوش پرسش فراروي اين نوشتار چنين است: آيا مداخلات 

در اين نوشتار در پي بررسي چالش مذكور بوده و سعي شده است كه آن را  كند يا خير؟تحول ميوتغيير
رو، اين نوشتار اولاً مربوط به رويكرد باليني علم  ازاين سينا و ملاصدرا پاسخ دهد.مباني فلسفي ابن برحسبِ 

  هاي نوين در اين حوزه است. تبط با زيرشاخه ويرايش ژني و فناوريژنتيك و ثانياً مر
حقوقي و اجتماعي نيز دارد، در اين نوشتار  -هرچند بحث تغيير هويت ابعاد ديگري از جمله اخلاقي

ديگر، عبارتتوان با ويرايش ژني هويتي فردي را تغيير داد؟ بهصرفاً به اين نكته معطوف هستيم كه آيا مي
تواند شود، هويت فرد را نيز ميشناختي مي-لاحات ژنتيكي كه منجر به تغيير خصوصيات فيزيكيآيا اص
  دهد؟ دهد يا صرفاً بهبود سلامت فرد را نتيجه ميتغيير 

سينا و ملاصدرا) ادعا را بر پايه فلسفه اسلامي (خاصه ديدگاه ابن شويم كه اين تحقيق صرفاً يادآور مي
هاي فلسفي و تجربي و پوزيتويستي گر ابعاد مسئله و نيز به ديدگاه ديگر نحلهانجام شده است و به دي

است كه  يژنتيك داراي ابعاد متعددمسئلة از حوصله يك مقاله نيز بيرون است. تحقيقات  و نظري ندارد
اتي ولي در حوزه علوم انساني نيز تحقيق ،اي و تحقيقات علوم پايه استهاي بين رشتهعمده آنها در حوزه

ي فقهي و حقوقي ژنتيك مرتبط است. آنچه هاچند انجام شده است كه اكثراً به بعد حقوقي مسئله و چالش
ي فكري آن و بررسي آنها از منظر هاتر پنداشته شود بعد اخلاقي و چالششايد به اين نوشتار نزديك

مهندسي ژنتيك؛ «) در مقاله ١٣٩٦عنوان مثال غياثوند ( خصوص دين مبين اسلام است. بهمباحث ديني، به
اخلاقي، ضد اخلاقي يا اخلاقي؟  به بعد اخلاقي مهندسي ژنتيك پرداخته است و بيان نموده است كه غير

اي ) در مقاله١٤٠٣لحاظ فلسفي چالش چنداني ندارد. نجفي ايواتلو (تحقيقات ژنتيك اخلاق مدار هست و به
با رويكردي »  هاي ديني؛ مرزها و ملاحظاتپرتو آموزههاي اخلاقي مهندسي ژنتيك در چالش«با عنوان 



  ▪ سينابر اساس مباني فلسفي ملاصدرا و ابن» مهندسي ژنتيك  و تغيير هويت انساني«بررسي دغدغه  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

ولايت «و » ضرورات تبيح المحظورات«، »لاضرر«فقهي به مسئله پرداخته و بر مبناي قواعد فقهي مانند 
برداري هاي ديني بين بهرهتوان در پرتو آموزهبه بررسي فقهي آن پرداخته و نشان داده است كه مي» فقيه

هاي اعلاميه بين المللي داده« ) در مقاله١٣٨٣رامت انساني هماهنگي برقرار كرد. نوبهار (از فناوري و حفظ ك
به بررسي حقوقي اطلاعات » هاي اسلاميهاي آن با ديدگاهها رويكردها و سازگاريژنتيك انساني دغدغه

عات ژنتيكي خود انسان بر اطلايا حق انحصاري فرد هست يا خير؟ و آيا » مال«ژنتيكي و اينكه آيا آنها 
گونه كه اشاره شد تحقيقات مذكور كه سلطه دارد يا نه؟ پرداخته است. همان شهمچون ديگر اجزاي بدن

آيد به ابعاد ديگر مسئله پرداختند و حتي به تبعات نظري و فلسفي ظاهر نزديك به اين نوشتار به نظر ميبه
پيشينه اين تحقيق انجام  درخصوصِ كه نگارندگان اند. بنابراين با توجه به تتبعي بحث هم اشاره نكرده

 برحسبِدادند، چنين به دست آمد كه تاكنون نوشتار يا پژوهشي كه به بررسي ثبات يا تغيير هويت انسان 
اين رو اين تحقيق كاملاً نو است و به هاي ژنتيكي پرداخته باشد انجام نشده است ازمداخلات و دستكاري

سينا و ملاصدرا،  كه در دو مكتب ن مسئله از منظر دو حكيم اسلامي، ابنخصوص اينكه به بررسي اي
  اند پرداخته شده است.مختلف زيست فكري داشته

هاي به ابعاد اخلاقي حوزه» بيتاخلاق ژنتيك از ديدگاه قرآن و اهل«) در كتاب ١٣٩٠ايماني خوشدل(
كتاب به اختصار به طرح مسئله پرداخته  علم ژنتيك بر مبناي قرآن و ورايات پرداخته است. وي در اين

شود اين هاي لازم وارد نشده است؛ لذا روشن مي) ولي به تفصيل به بيان مسئله و پاسخ٢٦٠است (ص
 سينا و ملاصدرا به اين مسئله پرداخته است. نوآورانه و بخصوص برمبناي فلسفه ابنشكلپژوهش به

 مندي بشرعلم ژنتيك و دغدغه -٢

شناسي، با هدف درك سازوكارهاي وراثت، هاي زيستترين شاخهعنوان يكي از بنياديبهلم ژنتيك ع
هاي موجودات زنده رشد يافته است. از كشفيات مندل در قرن ها در تعيين ويژگيساختار ژنوم، و نقش ژن

تر به درك ژرفاي ويكم، مسير تكامل اين دانش، دروازهنوزدهم تا مطالعات ژنوم انسان در اوايل قرن بيست
هايي چون يابي ژنوم و دستكاري ژنتيكي با سامانههاي نوين مانند توالياز حيات گشوده است. فناوري

9Cas-CRISPRاند كه تا پيش از اين، قلمرو خيال بود: امكان اصلاح، ، قدرتي در اختيار بشر قرار داده١
  ). Doudna and Charpentier, 2014هاي حيات (حذف يا حتي بازنويسي ژن

با نوعي اضطراب اخلاقي و فلسفي » كد زندگي«سوي ها، گشودن اين دروازه بهبا وجود اين پيشرفت
مندي انسان در اين عرصه، از احساس مسئوليت اخلاقي درقبال حيات و ماهيت انساني همراه است. دغدغه

تواند مرزهاي ميان ها، ميژن يابد كه دستيابي به قدرت تغيير بنيادي درگيرد. بشر درميسرچشمه مي



 ▪ مليحه خدابنده بايگي/ مهدي بيات مختاري/ مصطفي مؤمني      

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

مانند تالاسمي يا  هاي ژنتيكيكه درمان بيماريحاليرنگ كند. دررا كم» دخالت«و » درمان«
هايي مانند فيبروز سيستيك مصداق نجات انسان از رنج است، ويرايش ژن براي انتخاب ويژگي

سوق » بر پايه سليقه طراحي زيستي«قد، رنگ چشم يا بهره هوشي، انسان را به سمت نوعي 
  .(Fukuyama, 2002)دهد مي

آيا انسان بايد «آورد؛ مانند اينكه از ديد فلسفي، اين وضعيت نوعي چالش هويتي براي انسان پديد مي
با تغيير « يا اينكه » آيا حق داريم در كتاب خلقت بازنويسي انجام دهيم؟«يا اينكه » خالق خويش شود؟

چنانكه ». گردد؟ير ميغيماند يا اينكه دستخوش تا هويت شخص باقي ميژنوم و دستكاري ژنتيكي آي
تواند نسبت ميان خودآييني و طبيعت انساني را بر ها ميهابرماس معتقد است كه دستكاري ژنتيكي انسان

هاي ديگر خواهد بود. هم زند؛ زيرا در اين صورت، انسان نه محصول طبيعت، بلكه نتيجة تصميم انسان
  ).٢٢: ١٩٩٢(هابرماس،  بردها را زير سؤال مياستقلال اخلاقي و برابري ذاتي انسان اين امر
ها بندي زيستي انسانهايي درباره تبعيض ژنتيكي و طبقهديگر در حوزة اجتماعي نيز نگرانيسوياز

ر گيرد، هاي ثروتمند يا قدرتمند قرامطرح است. چنانچه دسترسي به فناوري ژنتيك تنها در اختيار گروه
هاي برتر و گروهي ديگر با تمايل يابد؛ گروهي با ژن» طبقات ژنتيكي«جامعه ممكن است به سوي 

اي تهديدي جدي براي عدالت اجتماعي و كرامت انساني چنين برنامه». نامطلوب«يا » طبيعي«هاي ژن
جانوري، هرچند  هاي گياهي و. همچنين، تغييرات ژنتيكي در گونهHabermas, 2003)شود (محسوب مي

هايي پيرامون تأثيرات بلندمدت بر اكوسيستم و وابستگي محيطي دارد، اما نگرانيمنافع اقتصادي و زيست
. بنابراين (Collins, 2010)آورد شده را به همراه ميهاي اصلاحهاي مالك ژنغذايي كشورها به شركت

هاي بشر افزايش يافته و اندازه نيز دغدغههمانترديد نيست كه هرچه تحقيقات ژنتيك افزايش يابد بهقابلِ
خصوص آنگاه كه اين موارد، بشر را به مرز خدايي كردن گردد. بهسؤالاتي در حوزه الهيات نيز مطرح مي

 گردد كه بشر صفات خداوند را در خود به فعليت نرساندهگرداند. اين دغدغه از آنجا بيشتر مينزديك مي
ها نقش خدا را چون خودِ خداوند و با اوصافي چون رحمانيت، ته باشيم كه انساناست. اگر اطمينان داش

اما يقيناً چًنين نيست، بلكه محال  ؛گشتكنند، دغدغه بشر نيز كمتر مينهايت ايفا ميشفقت و مهرباني بي
د (پيترز، كندور از لطف و شفقت چنين نقشي را ايفا مي ههاي خودخواهانه و بها با شيوهاست و انسان

٢٠: ١٣٩٧.(  
تواند نگراني نيست بلكه مي باعث فناوري ژنتيكي تنهاالبته از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه زيست

هاي هاي ژني و مهندسي سلولساز تحولاتي عميق در سلامت بشر نيز باشد. پزشكي شخصي، درمانزمينه
اند. دغدغه اصلي بشر در اين علاج به ارمغان آوردههاي غيرقابلِاي براي درمان بيماريبنيادي، اميد تازه
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

هاي ميان، يافتن تعادلي ميان پيشرفت علمي و مسئوليت اخلاقي است؛ يعني توسعه علم در چارچوب ارزش
انساني، نه در تقابل با آن. انسان معاصر بيش از هر زمان ديگر نيازمند آن است كه علم را در پرتو فلسفه، 

  زدايي جلوگيري شود.سازي و انسانتفسير كند تا از لغزش در مرز ميان انساناخلاق، و معنويت 
توان گفت درنهايت، ژنتيك براي بشر نه صرفاً دانشي تجربي، بلكه آزموني اخلاقي و معنايي است. مي

ه كه فلسف مندي انسان در برابر اين علم، نشانه آگاهي او از قدرت و امكان خطا است؛ همان دغدغهدغدغه
اي انساني تنها در گرو آن است كه دانش كند. آيندهياد مي» آگاهي از مسئوليت وجودي«از آن با عنوان 

ژنتيك در مسير حفظ كرامت، عدالت و معنويت به كار گرفته شود، نه صرفاً در جهت سلطه بر طبيعت و 
  بازآفريني انسان.

 مهندسي ژنتيك و تغيير هويت انساني -٣

آورد اين است كه مهندسي قيقات ژنتيك و بخصوص مهندسي آن به بار ميسئله مهمي كه تحم
تواند دهي ماهيت و هويت انساني سهيم است و ميژنتيك و بهسازي ژني انسان تا چه اندازه در شكل

توان سرشت ديگر آيا با دستكاري ژنتيكي ميعبارتِ تأثير قرار دهد. بهسرشت و طبيعت انساني را تحت
كند ادعاي متخصصان در مندي را دوچندان ميه نحو دلخواه خود تغيير دهد؟ آنچه اين دغدغهانساني را ب

نمونه ادعا عنوانها، ژني مربوط به آن وجود دارد. بهاين حوزه است كه براي بسياري از اعمال و افكار انسان
تبط با معنويت، هاي مردوستي، ژنگري، همدلي و نوعگرايي، پرخاششده است كه ژن خدا، همجنس

هاي مرتبط با افسردگي و اضطراب و... وجود دارد. چنانچه چنين ادعايي اثبات گردد با اخلاق، و ايمان، ژن
دستكاري  ِهاي دلخواه را فعال يا خاموش كرده يا موردمثال ژنعنوانتغييرات ژنتيكي خواهند توانست به

اي خواهد داشت ازجمله اينكه ه اين دغدغه جهات عديدهو البت ) ,2007Birdقرار داده يا از بين بردارند (
برد. چنانچه با مهندسي ادعاي مذكور با انديشه فطرت متعالي انسان نيز تعارض داشته و آن را زير سؤال مي

تواند چالش عميقي در باور خداباوران ايجاد شود و در ژنتيك هويت انسان نيز دستخوش تغيير گردد، مي
  ديگر ابعاد دغدغه نيز مرتفع خواهد شد.  صورت منفي بودن،

بيني هاي متفاوت، مختلف است. چراكه در هر جهانبينيترديد، پاسخ دغدغه مذكور بر مبناي جهانبي
ممكن است تعريف خاصي از هويت و سرشت انساني ارائه شود و پاسخ متناسب خود را دريافت نمايد. 

به مسئله بپردازيم،  شه اسلامي و نيز ديدگاه فلاسفه اسلاميازاين روست كه قبل از اينكه در بافت اندي
دهنده آن را در سنت مذكور بيان كنيم و سپس هاي تشكيللازم است كه تعريف هويت انساني و مؤلفه

  .به تأثير تغييرات ژنتيكي بر سرشت و هويت انساني بپردازيم



 ▪ مليحه خدابنده بايگي/ مهدي بيات مختاري/ مصطفي مؤمني     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  هويت انساني -٣-١
راي پاسخ به شبهه فوق است. در اينجا اين سؤال مطرح بيان هويت انسان، به عنوان اصل مبنايي ب

هاي او است كه اصولاً هويت انساني چيست؟ انسان چيست و از چه ساختاري تشكيل شده است و مؤلفه
كدامند؟ آيا ساختار انسان صرفاً يك ساختار مادي و فيزيكي است يا اينكه در تشكيل ماهيت انساني عامل 

ر دخيل است آيا آن بعد نيز فيزيكي است و از سنخ همين اجزاي بدن مادي ديگري نيز دخيل است؟ و اگ
است يا متفاوت از آن؟ و چنانچه غير از بعد فيزيكي و مادي است نقش آن در هويت انساني چقدر است؟ 

 ديگر اصالت با كدام است؟عبارتآيا آن اصيل است يا جزء و بعد مادي و فيزيكي انسان؟ به

رشد ساخت اين مصدر را توسط در زبان عربي است؛ ابن» هو«جعلي كه از  مصدري است» هويت«
رشد، اي كه بر ذات و هستي شيء دلالت كند دانسته است (ابنمترجمين و از سر اضطرار براي داشتن كلمه

معناي ذات و حقيقت شيء و نيز شخصيت به حاضر اين كلمه در زبان رسمي به). درحال٥٥٧، ٢: ج ١٣٧٧
هماني رود (رك: فرهنگ فارسي معين). به تعبير لاولر اين مفهوم در برگيرنده دو معنا است: يكي اينكار مي

معناي حقيقت شيء است ) به٢٥: ١٣٩٨چيزي با خودش و ديگري تمايز و تفاوت آن با اشياء ديگر ( لاولر، 
ت از ديگر اشياء ممتاز كه مشتمل بر صفات جوهري و ويژه آن شيء باشد و باعث گردد آن شيء با آن صفا

بحث، مراد از هويت انسان كه او را ديگر هويت همان ذات شيء است، حال در مسئله موردِ عبارتگردد؛ به
كند چيست؟ آن حده ميانسان و حقيقتاً از ديگر حيوانات و موجودات متماير نموده و آن را نوعي علي

تشكيل دهنده چيز  حيوانات وجود ندارد؟ همان دهد و در ديگرچيست كه انسانيت انسان را تشكيل مي
معنا هر موجودي داراي هويتي منحصر به خود است كه در آن هويت اينذات و هويت انسان خواهد بود. به

خاص با موجود ديگري اشتراك نخواهد داشت. حتي بر بنياد تفكر اصالت وجود صدرايي كه همه موجودات 
وجودي خاص خود را داشته كه آن مرتبه، هويت آنها را تشكيل داده و در وجود مشتركند، هر كدام مرتبه 

در اين مرتبه خاص با هيچ موجودي اشتراك ندارد. اين مرتبه خاص وجودي انسان چه چيزي است يا چه 
منطقي منوِّع انسان و فصل حقيقي تعبيرهايي دارد كه ديگر مراتب وجودي ندارند؟ بهها، پتانسيلويژگي

  وي چيست؟
گرايانه هاي متفاوتي عرضه شده است كه همه آنها را در دو دسته تحويلدر باب هويت انسان ديدگاه

اي توان جاي داد. در ديدگاه اول معيار هويت انسان را يا به بعد بيولوژيكي يا به حافظهگرايانه ميتحويلغيرو 
بيولوژيكي دارد كه هرچند اين نيز تقريرهاي  اند. در معيار اول انسان هويتشناختي تحويل بردهيا به بعد روان

مختلفي دارد ولي وجه مشترك آنها در باور به عدم جود حقيقتي به نام روح و نفس است. در معيار هويت 
انسان حافظه عقلاني و خودآگاهي وي است كه در بيان جان لاك مطرح شده است و در نظريه اخير 
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

واملي چون باورها، اميال، خاطرات و عواطف تعريف نموده و ع شناختي) هويت انسان را برحسبِ (روان
يك از مقولات هويت انسان به هيچ ،گرايانهداند. در ديدگاه غيرتحويلبخش انسان ميها را هويتهمان

هاي انسان را چيزي مستقل از مغز و بدن و ويژگي ،شود بلكه درمقابل هويتگانه پيش تحويل برده نميسه
بخش انسان است روح يا نفس مجرد وي است (رك: انسته است. در اين ديدگاه آنچه هويتشناختي دروان

كنيم كه از ديدگاه قرآن و همچنين با ادله عقلي، انسان داراي ). در ادامه بيان مي٣٩ -٣٦: ١٣٩٠خزاعي، 
  دهد نه جسم وي.روح مجرد بوده و حقيقت و هويت انسان را نيز همان روح انسان تشكيل مي

  دلايل اثبات وجود روح -٣-٢
كند. مسئله نفخ روح كه در تعاليم ديني و قرآني به آيات بسياري در قرآن اين حقيقت را بيان مي 

صراحت بيان شده است گوياي همين حقيقت است. در آيات زيادى از قرآن بحث روح به ميان آمده است، 
 :كنيمصار بيان مياختتوان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد كه بهكه مي

  ).١٦٩عمران/ الف) آياتي كه زنده بودن شهدا بعد از اين عالم، تصريح دارند (آل
)؛ عذاب مذكور در اين آيات مربوط به عالم برزخ است، چون در انتهاى آيه ٤٦ب) آيات عذاب ( غافر/  

رگ نابود مى شود، روح گويد. ازآنجا كه جسم عنصري شهدا پس از مسخن از عذاب آنها در قيامت نيز مى
شهدا در عالم برزخ متنعمّ، و روح كفاّر و ظالمان در عذاب است. بنابراين روح وجود دارد (رك: طباطبائي، 

 ).٣٥١، ١: ج ١٣٧١

  ).١١ج) آيات قبض روح (سجده/ 
 ناقص ازطوركامل و به هنگام خواب بهطور). به هنگام مرگ روح به٤٢د) آيات مربوط به خواب (زمر/ 

شود. بنابراين، خواب دليل ديگرى بر وجود روح است. نتيجه اين كه آيات فراوانى از قرآن بدن جدا مى
  .مجيد دلالت بر وجود روح دارد

تجرد روح انساني در آيات مربوط به تقرب انسان به خدا و ملاقات با او، عهد و پيمان الهي با انسان، 
آله)، رؤيت ملكوت وعليهااللهپيامبر(صلي ييم اسما، معراج روحانخلافت الهي انسان، پذيرش امانت الهي، تعل

الكتاب و كتاب مكنون و دريافت علم لدني از جانب خداوند اشاره كرد (در ها و زمين، دسترسي به امآسمان
  ).١١٠-٩٥: ١٣٩٦اين زمينه رك: رودبندي زاده و فياضي، 

اند. افلاطون اولين كسي بوده است وح اقامه كردهفلاسفه الهي نيز براهين متعددي بر اثبات وجود ر 
: مقدمه مترجم: كز). فلاسفه اسلامي ١٣٦٩جسماني دانسته (به نقل از ارسطو، جهت غيرهركه نفس را از

اند كه شمار آن ادله را شصت بيان كردهنحوياند بهنيز بر همين باور بوده و بر آن ادله بسياري اقامه كرده
سينا ده دليل در كتاب شفا و پنج دليل در كتاب اشارات نمونه ابنعنوان). به١٤٦، ١٤ ج :١٣٦٣(جعفري، 
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

) ٢٢٠-٢١٥: ١٣٦٣)، ابوحامد غزالي در كتاب مقاصدالفلاسفه (غزالي، ٢٨٥-٢٦٥، ٣: ج ١٣٧٩(طوسي، 
اثبات تجرد  الاعتقاد هفت دليل، ملاصدرا نيز در كتاب اسفار ده دليل بريازده دليل، خواجه طوسي در تجريد

)؛ چون بحث اصلي در اين نوشتار اثبات وجود و تجرد ٤٤، ٨: ج ١٩٨١اند ( ملاصدرا، نفس ذكر اقامه كرده
  كنيم: نفس نيست، به اختصار به چند دليل اشاره مي

» انسان معلق در فضا«يا » انسان پرنده«يكي از براهيني كه بر اثبات وجود و تجرد نفس تحت عنوان 
اند. ملاصدرا آن را برهاني سينا ارائه شده است. عموم فلاسفه بعد از شيخ نيز آن را بيان كردهو توسط ابن

تنها بر اثبات نفس انساني بلكه بر اثبات وجود نفوس حيواني نيز دانسته است (ملاصدرا، همانجا). خلاصه نه
با عقل و هيئت صحيح خلق اگر تصور كني كه ذات تو «سينا در اشارات و تنبيهات چنين است تقرير ابن

كند و اعضاء خود را شده باشد و در نظر بگيري كه ذات تو در حالتي باشد كه اجزاء خود را مشاهده نمي
اي در هوايي آرام و معتدل قرار كه اعضاء آن به يكديگر نچسبيده باشند و لحظهنحوكند، بدينحس نمي

از اعضاء ظاهري و باطني خود، مگر وجود داشتن خود،  يابي كه ذات تو از همه چيز، حتيگرفته باشد، مي
دليل ديگر اينكه اگر قوه عاقله كه همان نفس ناطقه  ).٢٩٢،  ٢: ج ١٣٧٥سينا، (ابن» غافل شده است

بايست دچار خستگي گردد، در حاليكه چنين نيست؛ پس انسان است جسماني بود، با خستگي جسم مي
نياز از بدن و محل جسماني است و هرچه اينكه نفس در فعل  خود بيقوه عاقله مادي نيست. دليل ديگر 

نياز خواهد بود؛ پس نفس در ذات خود از نياز باشد، در ذات خود نيز از آن محل بيدر فعل خود از محل بي
  ).١٦٩-١٥٠: ١٣٨٩؛ نيز رك: مؤمني، ٢٩٥، ٨نياز و مجرد است (ملاصدرا، همان، ج محل جسماني بي

اساس مباني فلسفي بر» مهندسي ژنتيك  و هويت انساني«دغه بررسي دغ -٤
 سيناملاصدرا و ابن

تواند بر سرشت و هويت انساني هاي ژنتيكي ميال جاي پاسخ به اين پرسش است كه آيا دستكاريح
تواند در انسانيّت انسان تحول نمايد؟ آيا مهندسي ژنتيكي ميورا دستخوش تغيير تأثير داشته باشد و آن

 گذار باشد؟تأثير

هاي انسان در تأثير بر بعد مادي و فيزيك بدن نقش بسزايي داشته است جاي در اينكه كشف ژن
هاي ژنتيكي بتواند به گذاري است ولي اينكه دخالتترديد نيست. بعُد درماني مسئله بر مبناي همين تأثير

يت انساني دارد. در مطالب قبلي در اين تغيير هويت و ماهيت انسان منجر شود، بستگي به تعريف ما از هو
خصوص از ديدگاه قرآن و انديشه اسلامي سخن گفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه هويت و حقيقت انسان 

كلي، بر مبناي آن حقايق، تأثيرگذاري مداخلات ژنتيكي طوردهد. بهمادي او تشكيل ميغيررا روح مجرد و 



   ▪ سينابر اساس مباني فلسفي ملاصدرا و ابن» مهندسي ژنتيك  و تغيير هويت انساني«بررسي دغدغه  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

در گرو بدن مادي وي نيست، بلكه به بعد  اينكه انسانيت انسان صرفاَ چه  ؛تأمل است ِ بر هويت انسان قابل
مادي و به عبارتي روح و نفس انسان است. اين حقيقت روحاني از دسترس مستقيم مداخلات تجربي غير

گردد كه هرگونه تغيير و مداخله در بدن و بعد دور است و از اين جهت چنين به ذهن متبادر ميانسان به
، هيچ تأثيري بر روح وي نخواهد گذاشت؛ ولي مطلب به همين ختم نشده و پاسخ مذكور در مادي انسان

بادي امر است. آنچه در اين بين جاي تحقيق دارد رابطه نفس و بدن است؛ چه اينكه نحوه تبيين رابطه 
تأثير بيبين دو بعد مادي و مجرد انسان در پاسخ به تأثيرگذاري مداخلات ژنتيكي بر هويت انسان مادي 

رسد. چنانچه روح را در ابتدا در اينجاست كه نحوه حدوث روح و ارتباط آن با بدن مهم به نظر مي .نيست
طور كه بحث دقيق ملاك مخصص هر نفس براي هر مادي بدانيم پاسخ مسئله متفاوت خواهد شد همان

  تأثير نيست.بدن نيز در اين بين بي

  حدوث روحاني يا جسماني نفس؟ -٤-١
سينا نحوه حدوث نفس ويژه ابنترين اختلافات حكمت متعاليه با فلاسفه قبل از آن بهيكي از مهم

است. هرچند هر دو به تجرد آن باور دارند ولي اين اشتراك در تجرد مربوط به بقاء نفس است نه حدوث 
وث) موجودي غيرمادي آن. توضيح اينكه فلاسفه قبل از ملاصدرا نفس انساني را از همان ابتداي خلقت (حد

تلقي كرده كه ذاتاً تعلق و وابستگي به ماده و جسم ندارند، ولي در تحقق افعال و استكمال خويش نيازمند 
، نمط سوم، ١٣٧٩؛ طوسي، ١٧٦ب: ١٤٠٤سينا، ؛  ابن١١٢، ٩: ج ١٩٨١جسم و بدن است (رك: ملاصدرا، 

  ). ٤فصل 
با اين ديدگاه مخالفت » انيةّ الحدوث و روحانيةّ البقاءالنفس جسم«ملاصدرا با ابتكار نظريه درمقابل، 

ورزيد. وي بر اين باور است كه نفس انساني در ابتداي خلقت در اين عالم مادي (حدوث) جسم و مادي 
يابد. در اين ديدگاه نفس اگرچه ، اشتداد يافته و به مرحله تجرد تعالي مي»حركت جوهري«است و در پرتو 

ست، ولي برخاسته از بستر ماديت است كه در يك حركت استكمالي پس از ا اديجوهري مجرد و غيرم
مادي رسيده است؛ بنابراين همان حقيقتي كه در مراحل غيراي مجرد و گذراندن مراحل مادي به مرتبه

قبلي وجود، امر مادي بود و در دوران جنيني حافظ اجزاي بدن و مايه تغذيه و نمو و بالندگي جنين بود، در 
مادي غيراي جريان استكمال و رشد خويش آخرين حصار ماديت را درنورديده و داراي كمال و مرتبه

شود؛ در اين گردد. ازنظر ملاصدرا نفس حقيقتي است كه در عالم طبيعت، به صورت جسميه ظاهر ميمي
ارد (همان، ) و احكام طبيعت را د٦٦، ٨ ج :١٩٨١مرتبه، جسمانيت محض و عين طبيعت بوده (ملاصدرا، 

نباتي، حيواني و انساني  ). اين طبيعت مادي و جسماني در اثر حركت جوهري استكمال يافته و به مرتبه٧٠
هاي كند كه نفس انساني در ابتداي پيدايش خود مانند ديگر صورتيابد. صدرالمتألهين تصريح ميارتقاء مي



 ▪ مليحه خدابنده بايگي/ مهدي بيات مختاري/ مصطفي مؤمني      

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

ان «گويد: ). در رساله عرشيه مي٦٢٣ :١٣٦٣گردد (ملاصدرا، نوعيه بدن، مادي است سپس مجرد مي
للنفس الانسانية مقامات و درجات كثيره من اول تكونها الي آخر غايتها... و هي في اول النشأة التعلقية 

ان النفس «گويد: )در رساله شواهد الربوبيه مي٢٣٥: ١٤٢٠ ،ملاصدرا»( جوهر جسماني ثم يتدرج شيئاً...
ملاصدرا، »( ر الصور النوعية ثم يصير مجردة ذاتاً و فعلاً...ئتها بدنية مادية كساالانسانية انما تكون في اول نشأ

 جسمانية الحدوث اعلم أن نفس الإنسان«كند كه: ). در كتاب شواهد الربوبيه نيز تصريح مي٢٩٠: ١٣٨٣
 ).٢٢١: ١٣٨٢همو، »( روحانية البقاء إذا استكملت و خرجت من القوة إلى الفعل

گويد: مرتبه ماديت نفس، بعد از ذكر عبارت ملاصدرا مي درخصوصِ ي در مقدمه اثولوجيا استاد آشتيان
حسب منظور وي از اين عبارت اين است كه انسان با آنكه در اول مرتبه وجود دنيايي عين مواد است به

از مراتب تجرد شود و اين مرتبه اولين مرتبه تكامل بعد از طي درجات معدني و نباتي وارد مرتبه حيواني مي
ملاصدرا چون حركت، تكاملي  گويد: ازنظرِ باره ميشهيد مطهري دراين ).٧، مقدمه: ١٣٥٦فلوطين،  (است 

شود نه اينكه تصور و جوهري است و اصالت نيز با وجود است بدن در سير تكاملي خود به روح تبديل مي
كنند. برند يا وقت موت از آن خارج ميست و موقع تولد، روح را در جسم فرو ميا كنيم روح چيز ديگري

يابد گويد ماديت و تجرد دو مرتبه از يك وجودند. يك وجود است كه اشتداد يافته و تكامل ميملاصدرا مي
  ).٢٧٨، ١٣: ج ١٣٩١( مطهري، 

معنا كه نفس بعد از اينكه بدن به حد تعادل اينسينا بر حدوث روحاني نفس تأكيد دارد بهدرمقابل، ابن
شود و افاضه نفس منوط به اين است مبادي (عقول) بر بدن افاضه مي و نصاب خاص خود رسيد ازطرفِ 

وي حدوث و افاضه نفس به همراه بدن  كه بدن استعداد لازم جهت دريافت نفس را تحصيل كند. ازنظرِ 
بدن را خاص،  هيئتدهد كه آن ي به آن دست ميهيئتاست. به نظر وي زماني كه بدن حادث گرديد، 

وي تمايز نفوس نيز به تمايز ابدان، امزجه و استعدادهاي بدن، ازمنه و  گيرد. ازنظرِ تدبير كرده و به كار مي
خاص هر بدن، او را شايسته دريافت نفس  هيئت). ٣٧٧-٣٧٥: ١٣٦٢سينا، اختلاف در هيئات است (ابن

نفس بدن خاص خود را دارد؛ در اين گيرد. بنابراين هر كند و لذا نفس خاص به بدني خاص تعلق ميمي
ديدگاه مثََل نفس و بدن چون كشتي و ناخداي آن است. آنگاه كه كشتي به حدي رسيد كه ناخدا بتواند به 

كند. اين نوع تعلق بدون وجود ماده و امكان قبلي تدبير آن بپردازد ناخدا به آن تعلق گرفته و تدبيرش مي
ماده استعداد و امكان نفس است نه خود نفس؛ لذا نفس براي وجود ممكن نيست. براساس اين نظريه بدن 

فعل و تدبير به  ّ لحاظ ذات و وجود، مستقل است و تنها ازجهتِ خود محتاج اين ماده و بدن نبوده، بلكه به
د، تدبير باش ِ ، نياز نيست مدبر لزوماً در ماده تدبير وجود داشته و در محلترروشنعبارتِ بدن محتاج است. به

حال بدن را اداره نمايد؛ بنابراين نفس در اصل وجود خود عينتواند خارج از محل قرار گرفته و دربلكه مي



  ▪ سينابر اساس مباني فلسفي ملاصدرا و ابن» مهندسي ژنتيك  و تغيير هويت انساني«بررسي دغدغه  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

محتاج بدن نيست، بلكه در فعل تدبيري خود محتاج بدن است و لذا ضرورتي ندارد كه همواره در ماده و 
 )٩٤: ١٣٨٢درا، الماده و در معيت بدن باشد (رك: ملاصتواند معبدن باشد، بلكه مي

  بررسي و تأمل -٤-٢
با توجه به مباني صدرايي در رابطه نفس و بدن و جسمانية الحدوث بودن آن، نفس در اصل حدوث، 
فعليتي مادي است و بنابراين هر نفسي همان بدن خاص خويش است كه اشتداد يافته است و بنابراين 

وت با حفظ اصالت و حقيقت شخصي، فرض فرض وجود يك نفس انساني واحد در دو پيكر مادي متفا
رو محال معقولي نيست. پس بعد مادي و ساختار جسماني انسان نيز در تشخص وي نقش دارد و از اين

است كه بدني موجود شود و سپس روح به وي تعلق گيرد، بلكه روح يا نفس در مرحله اوليه تكون بدن، 
تحول در مرتبه نازله روح و نفس ومنزله تغييرده اوليه بههمان بدن و ماده است و لذا تغيير و دگرگوني ما

  خواهد بود. 
آيا تغييرات «مبناي حكمت متعاليه در حدوث جسماني نفس، دغدغه اين پرسش كه  رو، برحسبِ از اين

انساني، استعداد جديدي را براي پيدايش و حدوث بعد  ةبنيادين و ژنتيكي در عناصر تشكيل دهنده نطف
رود. و از بين نمي» كند؟نسان ايجاد كرده و به تبع آن اصالت و ماهيتي متفاوت را ايجاب ميغيرمادي ا

منزله ايجاد تغيير هاي بنيادي و ايجاد جنيني متفاوت بهمنظر هرگونه ايجاد تغيير در ژنتيك و سلول ازاين
؛ لذا با توجه به ديدگاه )٢٦٣: ١٣٨٦در نفس و تغيير در سرنوشت انسان تلقي خواهد شد (ايماني خوشدل، 

صدرايي مبني بر جسمانيةّ الحدوث بودن نفس، تأثيرپذيري نفس از مداخلات بشري بر روي ژنتيك انسان 
اي است كه جنين از آن پديد آمده و در ابتدا چه اينكه نفس در ابتدا همان ماده ؛تبيين است ِ راحتي قابلبه

تيكي نيز جز بر همين مواد بنيادين و تشكيل دهنده اوليه بدن تمايزي بين اين دو وجود ندارد و تأثيرات ژن
عبارتي تغييرات هاي بنيادين و بهنحوي پايه روح و جسم هستند، نيست. لذا مداخله در سلولانسان كه به

وجود وجود آمدن جسمي جديد و متفاوت با آنچه قبل از تغييرات بوده است، موجب بهژنتيكي كه باعث به
معناي تأثير تغييرات ژنتيكي متفاوت و متناسب و بلكه برخاسته از همان جسم خواهد بود كه بهآمدن نفسي 

  بر هويت انسان است كه همين نفس است. 
مشغولي رسد كه دلبرمبناي تلقي و تبيين سنتي از رابطه روح و بدن (حدوث روحاني) چنين به نظر مي

ميده شدن روح به كالبد جسماني تشكيل شده و قبل از هويت انسان پس از د زيراشود؛ مذكور برطرف مي
جان است (همان، انسان به منزله دستكاري در موجود بي ةولوج روح هرگونه دخل و تصرفي در جسم و نطف

الحدوث بودن نفس و پاسخي دقيق به نظريه روحانيةغير). پنداشت مذكور در بادي امر و با نگاهي ٢٦٣
هايي بر حدوث جسماني و تكامل جداي از اينكه در عبارات شيخ الرئيس جرقه ابتدايي است. توضيح اينكه،



 ▪ مليحه خدابنده بايگي/ مهدي بيات مختاري/ مصطفي مؤمني     

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

توان در ديدگاه وي تأثيرپذيري نفس )، مي٣٤٨،  ١: ج ١٣٧٨زاده آملي، جوهر نفس وجود دارد (نك: حسن
ثر هاي نفساني مؤاز تغييرات فيزيكي و جسماني را تبيين نمود و مداخلات ژنتيكي را در تغيير برخي ويژگي

بر ترابط و تأثير متقابلي كه بين نفس و بدن برقرار است، هم برمبناي حدوث اينكه علاوهدانست. چه
نكته دقيق و مفيد در اين مجال نحوه تعلق و ارتباط اوليه  .حدوث روحاني نفس برحسبِ جسماني و هم 

حدوث روحاني  اينجا نكته مهم اين است كه حتي بر مبناي نفوس با بدن مخصوص خودشان است. در
سينا ابن نفس، در تعلق ابتدايي هر نفس به بدن خاص خودش چه زمينه خاصي بايد فراهم گردد؟ ازنظرِ 

بدن ماده و استعداد نفس است؛ حال آيا تغيير استعداد نقشي در تخصيص يك نفس به آن بدن نخواهد 
  داشت؟ 

كليدي است. استعداد در فلسفه اي واژه سينادر بحث تعلق نفس به بدن، در انديشه ابن» استعداد«واژه 
يك صورت (اعم از جسماني يا نفساني) است. بدن، به عنوان يك ماده، » قوه پذيرش«معناي سينا بهابن

بايد داراي استعداد لازم براي پذيرش صورت نفس باشد. اين استعداد، صرفاً يك امكان بالقوه نيست، بلكه 
، النجاةو  الشفاء (النفس)ويژه در سينا در آثار مختلف خود، بهست. ابنيافته ايك آمادگي تدريجي و تحقق

توان به سه دسته اصلي كند. اين مراحل را ميبه مراحل مختلف آمادگي بدن براي پذيرش نفس اشاره مي
  تقسيم كرد:

ه نخستين شرط، وجود يك ساختار جسماني است كه از عناصر اربع: الف) تكوّن اوليه و مزاج معتدل
» مزاج معتدل«اي با هم تركيب شوند كه (آتش، هوا، آب، خاك) تشكيل شده باشد. اين عناصر بايد به گونه

بر ديگري غلبه نداشته باشد. وي در  كدام از عناصرايجاد شود. مزاج معتدل حالتي است كه در آن هيچ
باشد. اين مزاج » مزاج خاص«ي گيرد كه داراكند كه نفس فقط به بدني تعلق ميالشفاء (النفس) تأكيد مي

). البته مزاج معتدل، يك مفهوم نسبي است و ٢٥: الف١٤٠٤ سينا،ابن رك: خاص، همان اعتدال است (
  براي انسان با حيوان يا گياه متفاوت است.

شود كه در آن اي از تكامل ميبدن، پس از تكونّ اوليه، وارد مرحله: ب) تدرجّ قوا و تكامل طبيعي
  كنند. اين قوا عبارتند از:لفي ظهور ميقواي مخت

  قوه نباتي: شامل قواي تغذيه، نمو و توليد مثل است. ) ١
  گانه) و حركت (ارادي و غيرارادي) است.قوه حيواني: شامل قواي حس (حواس پنج ) ٢
 ): شامل قواي عقل و تفكر است.قوه انساني (ناطقه ) ٣

گويد كه بدن، كند. او ميتوصيف مي» تدرّج«ك سينا در النجاة، فرآيند تكامل قوا را به عنوان يابن
تدريج و با گذر زمان، از حالت مستعد پذيرش نفس نباتي به حالت مستعد پذيرش نفس حيواني و سپس به
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) و نكته مهم اين است كه اين تدرّج، صرفاً يك تغيير كمي ٣١٩: ١٣٦٢سينا، رسد (ابننفس انساني مي
كند هاي جديدي را كسب ميمعنا كه بدن، در هر مرحله ويژگياينهنيست، بلكه يك تحول كيفي است. ب

  كه در مراحل قبلي وجود نداشته است.
رسد كه استعداد پذيرش نفس اي ميدرنهايت، بدن به مرحله: ج) استكمال استعداد و آمادگي نهايي

بدن تمام شرايط لازم براي ؛ يعني يافته استكند. اين استعداد، يك آمادگي كامل و تحققناطقه را پيدا مي
گويد كه وقتي بدن به اين سينا مياست. ابن»  استكمال استعداد«پذيرش نفس را دارا است. اين مرحله 

شود (همان، مرحله برسد،  از مبادي اوليه (=عقل فعال به عنوان مبدأ افاضه)، نفس ناطقه را بر آن افاضه مي
ه  استكمال استعداد، يك فرآيند طبيعي است كه ) و نكته مهم در اين مرحله اين است ك٣٧٧

شود، اما عواملي مانند تغذيه مناسب، ورزش و خودكار و بدون دخالت مستقيم انسان انجام ميصورتبه
  توانند به تسريع و بهبود اين فرآيند كمك كنند.زا، ميدوري از عوامل آسيب

كليدي در تعيين نوع و مرتبه نفس دارند. مزاج،  نقش» استعداد«و » مزاج«سينا، بنابراين در فلسفه ابن
هاي جسماني و رواني فرد است. كننده ويژگيتركيبي از عناصر اربعه (آتش، هوا، آب، خاك) است كه تعيين

 استعداد نيز قابليت و آمادگي بدن براي پذيرش يك صورت (ازجمله نفس) است.

سينا مبني بر اينكه يراد ملاصدرا بر نظريه ابنزاده بعد از ذكر ادر همين خصوص است كه علامه حسن
آيد كه صورت طفل و جنين تا زماني كه عقل بالفعل گردد و به مرتبه سينا لازم ميبراساس نظريه ابن

گويد اين طعني اعلي عليين برسد باز هم ذات آن ثابت بوده و تفاوت مراتب به اعراض و اضافات باشد، مي
گردد، لكن اين اينكه نفس روحانيةالحدوث است و به حدوث بدن حادث مي است بر مشاء كه قائلند به

هاست و لذا برترين نفوس طعن وارد نيست زيرا آنان قائلند كه تفاضل نفوس به حسب تفاوت اعتدال مزاج
ها با هم گردد؛ پس نفوس از ابتداي حدوثشان با بدن به حسب اعتدال مزاجترين مزاج حادث ميبا معتدل

كند ). وي در جايي ديگر بيان مي٢٥١: ١زاده، همان، جيابند (حسنوت شده و از يكديگر برتري ميمتفا
).  شيخ نيز در موضعي از كتاب ١٩(همان،  پذيردهاي بدن تأثير مينفس انسان به حسب استعدادها و مزاج

گويد نفس انساني اگرچه قائم به ذات است صص نفوس به ابدان متحيّر است و ميتعليقات درباره نحوه تخ
شود؛ زيرا هر نفسي را مخصصّي است به بدنش و مخصص هر ليكن از اين بدن به غير آن منتقل نمي

خاطر نسبتي به آن بدن تعلق يافته كه ما آن نسبت را نفس جز مخصص نفس ديگر است. پس نفس به
  ).٦٥ب: ١٤٠٤سينا، نشناسيم (ابنمي

شود كه ربط وثيق و البته بسيار ظريفي بين نفس و بدن بنابراين با دقت در مباني شيخ، ملاحظه مي
آيد و دست ميدر ابتداي تعلقش به بدن وجود دارد و درجه اعتدالي كه از كسر صور عناصر براي جسم به
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گيرد؛ لذا در اصول ت كه به آن تعلق مياستعداد قبول نفس در ماده و جنين حاصل شد، مخصص نفسي اس
و مباني شيخ، حالت جسم در حالت نفس تأثيرگذار است و چنانچه درجه اعتدال به انحاء و طرق مختلف 

نفوس  درخصوصِ مثلاً شيخ در تعليقات  .ثر خواهد بودؤگيرد متغيير يابد، در نفسي كه به آن بدن تعلق مي
 آنداند كه بر بدن عارض شده و ازخاطر حوالي مياء و بلادت را بهها در خير و شر بودن و ذكيا انسان

تواند به تغيير در اين درجه ها ميرو تغيير ژن ) و ازاين٧١ب:  ١٤٠٤گذارد (همو، جهت بر نفس اثر مي
  گيرد بينجامد.اعتدال مزاج و درنتيجه به تغيير نفسي كه بدن تعلق مي

مستقيم بر نفس تأثير طورت كه تغييرات ژنتيكي و مهندسي ژنتيك بهتوان گفبا توجه به اين مباني مي
گذارند، چراكه نفس، موجودي مجرد است و خارج از حوزه ماده و تغييرات مادي قرار دارد، اما اين نمي

تأثير بر مزاج و استعداد، بر نفس اثر بگذارد. تغييرات ژنتيكي  تواند ازطريقِ غيرمستقيم ميطورتغييرات به
تواند باعث افزايش يا كاهش مثال يك تغيير ژنتيكي ميعنوانتواند باعث تغيير در مزاج فرد شوند. بهمي

خو و رفتار فرد تأثير بگذارد يا اينكه تغييرات وتواند بر خلقسطح يك هورمون خاص شود، كه اين امر مي
مثال يك تغيير ژنتيكي عنوانارند. بهتوانند بر استعداد بدن براي پذيرش نفس ناطقه تأثير بگذژنتيكي مي

هاي ذهني و شناختي تواند باعث كاهش تواناييتواند باعث اختلال در رشد مغز شود، كه اين امر ميمي
  فرد شود.

 گيرينتيجه -٥

كه آيا با تغيير و دستكاري ژنتيكي انسان و ايجاد است مهندسي ژنتيك متوجه ين دغدغه ا - ١
عبارتي هويت تحول در نفس و روح انسان و بهووجب تغييرجسم انساني مورددِلخواه م

 تفكر اسلامي روح وي است.  برحسبِ هويت انساني  زيراگردد؟ انسان نيز مي

داند سرايت با توجه به مباني حكمت متعاليه كه نفس را حادث به حدوث جسماني مي - ٢
- بر مبناي روحانية ولي ،تبيين است ِ راحتي قابلهتحول جسماني به هويت شخص بوتغيير

توان گفت ازآنجا كه روح انسان بعد از تهيأ و آمادگي جسم الحدوث بودن نفس در ابتدا مي
گيرد تغيير و دستكاري ژنتيك انساني دخلي در به صورت حقيقتي مجرد به آن تعلق مي

 تغيير هويت انسان ندارد .

ميزان تهيأ بدن (اعتدال  يكي اينكه تأثير :گرددپاسخ بالا با دو بحث ديگر مخدوش مي - ٣
تغيير ميزان  مزاج) براي تعلق نفس به بدن در حكمت مشاء امري مسلم است و لذا ازطريقِ 

ديگر اينكه در حكمت مشاء نيز . توان بر تعلق يك نفس به بدن تأثير گذاشتاعتدال مي
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اسطه مزاج الجمله و با وتواند فيبدن بر نفس تأثيرگذار است،بنابراين مداخلات ژنتيكي مي
 و استعدادها بر نفس و صفات روحي انسان تأثيرگذار باشد.

هاي كنوني علم است و ازآنجا كه علم تجربي در حال پيشرفت برحسبِ البته اينها همه  - ٤
  حل مناسب ديگري نياز باشد.بسا در آينده به كشفياتي برسد كه راهتكامل است چه

  

  نوشتپي
يكي از  CRISPR/Cas 9Cas)9 (ايدار منظم خوشهروم فاصلههاي كوتاه پاليندسيستم تناوب -١
هاي مؤثر و جديد ويرايش هدفمند ژنوم است كه درجهت ارتقاي كيفيت و عملكرد گياهان زراعي و روش

طور گسترده در ويرايش ژنوم، به 9CRISPR/Cas ايجاد صفات جديد گياهي مورداِستفاده است. سازوكار
هاي غيرهدف توسط رونويسي همراه با اختصاصيت بالا و كاهش اثرات تواليخاموشي ژن، كنترل فرآيند 

ژنومي و تغيير در توالي نوكلئوتيدي ژن هدف در بسياري از   DNAدر  (DSBs)ايهاي دورشتهبرش
  ).١٣٩٧هاي متنوع گياهي و جانوري توسعه يافته است (رك: نيري و ديگران، هاي گونهسيستم
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  منابع
  رآن کریمق

 ، تهران، حکمت.تفسیر مابعد الطبیعة)، ۱۳۷۷رشد، (ابن . ۱

 پژوه، تهران، دانشگاه تهران.، تصحیح: محمدتقی دانشالنجات)،  ۱۳۶۲سینا، (ابن . ۲

زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات ، تصحیح: استاد حسنکتاب النفس)،۱۳۷۵، (________ . ۳

  اسلامی.

 ابخانه مرعشی.، طبیعیات، قم، منشورات کتالشفا)، الف۱۴۰۴، (________ . ۴

  ، تحقیق: عبدالرحمن بدوی، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.التعلیقاتب)،  ۱۴۰۴، (________ . ۵

مترجم: علیمراد داوودی، تهران حکمت مقدمه مترجم،  ،درباره نفس)، ۱۳۶۹ارسطو، ( . ۶

 تهران، دانشگاه تهران.

 نی.، قم، مؤسسه امام خمیاخلاق ژنتیک)، ۱۳۸۶ایمانی خوشدل، محمد رسول، ( . ۷

  ، ترجمه عبدالرضا سالار بهزادی، تهران، نشر نی.بازی در نقش خدا)، ۱۳۹۷پیترز، تد، (  . ۸

  ، تهران، دفتر فرهنگ اسلامی.ترجمه و تفسیر نهج البلاغه)، ۱۳۶۳جعفری، محمدتقی، ( . ۹

، ترجمه: ابراهیم احمدیان عیون مسائل نفس و شرح آن)،  ۱۳۷۸زاده آملی، حسن، (حسن . ۱۰

  ، قم، قیام.و سیدمصطفی بابائی

  .۶۴، شماره خردنامه صدرا)، "هویت انسان در اندیشه صدرالمتالهین"، ۱۳۹۰خزاعی، زهرا، ( . ۱۱

دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح ")، ۱۳۹۶رودبندی زاده، مهدی و فیاضی، غلامرضا، ( . ۱۲

 .۱، شماره ۸، سال مجله معرفت کلامی، "در قرآن

 ، قم، اسماعیلیان.نالمیزا)،  ۱۳۷۱طباطبائی، محمدحسین،(  . ۱۳

  ، تهران، مطبعه حیدری.شرح الاشارات و التنبیهات)، ۱۳۷۹طوسی، خواجه نصیرالدین،(  . ۱۴

استاد  :، تصحیحاثولوجیا به همراه تعلیقات قاضی سعید قمی)، ۱۳۵۶فلوطین، ( . ۱۵

  .آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران

  ، قم، نشر معارف.۲شه اسلامیمبانی اندی)، ۱۳۹۱کیاشمشکی، ابولفضل واکبری، رضا،( . ۱۶

، ترجمه: محسن نیازی و های جامعه شناختیهویت: دیدگاه)، ۱۳۹۸لاولر، استف،(  . ۱۷

 داریوش یعقوبی، تهران، اندیشه احسان.

فصلنامه علوم )، "براهین تجرد نفس از دیدگاه ملاصدرا"، ۱۳۸۹مؤمنی، مصطفی،(  . ۱۸
  .۱۸، ش اسلامی
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  هران، صدرا.، تمجموعه آثار)، ۱۳۹۱مطهری، مرتضی،( . ۱۹

  ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.مفاتیح الغیب)، ۱۳۶۳ملاصدرا، ( . ۲۰

 ، تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، تهران، حکمت.رسائل فلسفی)، ۱۳۸۳، (________ . ۲۱

 بوستان کتاب.قم، ، تصحیح: استاد آشتیانی، ةالشواهد الربوبی)، ۱۳۸۲، ( ________ . ۲۲

 ار احیاء التراث العربی.، بیروت، داسفار)، ۱۹۸۱، ( ________ . ۲۳

  ، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.ةالعرشی)، ۱۴۲۰، (________ . ۲۴

های های اخلاقی مهندسی ژنتیک در پرتو آموزه)، "چالش۱۴۰۳الله، (نجفی ایواتلو، حبیب . ۲۵

شانزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه و حقوق و دینی"، 
  ./2314989https://civilica.com/doc،، تهران،علوم انسانی

رویکردها و  ،هاغهدغد ،های ژنتیک انسانی)، "اعلامیه بین المللی داده۱۳۸۳نوبهار، رحیم، ( . ۲۶

  .۴۶، شماره ۷، دوره فصلنامه حقوق تطبیقی ،های اسلامی"های آن با دیدگاهسازگاری
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